
www.sharghdaily.com دوشنبه۸
۲۴ آذر ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۰ روایتروایت

جدول ۵۲۲۰    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۱۹

حل  سودوکو ۴۲۱۵

سودوکو ساده ۴۲۱۶

سودوکو سخت ۴۲۱۶ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زبانــه آتــش ۹- زمان معیــن- مشــروح- بدذات 
۱۰- صدمه- مســئول تقســیم آب در مزارع- متاع 
۱۱- بزرگــراه- طرفدار هرج ومرج ۱۲- آموزشــگاه 
هنــری- مقابل رویه لبــاس- واحد فــروش گردو

۱۳- تأکیدشده- مساوی و برابر- جزیره ای گردشگری 
در اندونزی ۱۴- گوسفند جنگی- همگانی- وسایل 
حمل و نقل ۱۵- دام فربه شــده- پایتخت مولداوی- 

نوعی بالاپوش 

افقی: 
 ۱- زیبا و دلپســند- نام ها- نام اروپایی ســاز 
چنــگ ۲- اقامت گزیــدن- نــان آوران کوچــک
۳- مؤسســه چاپ، نشــر و توزیع کتاب- لباس 
کشــباف ۴- دارای اخلاق و رفتار خشک- لاغر و 
نحیف- تأکیدشــده ۵- حرف پیروزی- گردیدن- 
شــهری در اســتان  یزد- نیم صــدای درازگوش 
۶- خــش تصویر ویدئویــی- پیامبری ملقب به 
خلیل االله ۷- از برادران حضرت یوسف(ع)- ماه 
چهارم ســریانی- تنظیم صدای ســاز ۸- خانه 
بسیار فقیرانه- شــیوه و روش- معروف ۹- یک 
نفــر- دارای قید و شــرط- زندگی بدون زحمت 
و دردســر ۱۰- آشــپز نیکوکار ضحــاک- به قتل 
رســاندن ۱۱- تکنیک- اکنون- عقیده- دوتا نون 
۱۲- مقابل آوردن- اســتانی در سوریه- اقدامی 
خــوب برای انفاق و تعاون در جامعه ۱۳- اثری 
به قلم شاتو بریان فرانســوی- بیماری کودکان 
۱۴- آلبومــی بــا آواز عبدالحســین مختابــاد- 

غیرمذهبی ۱۵- خنده آور- درس ها- کودنی 

عمودی: 
و  پنهانــی  به طــور  پنچــری-  صــدای   -۱
مخفیانــه- ظــرف دوجــداره بــرای نگهداری 
مایعات ۲- زیرپوش بی آســتین- شهرستانی در 
آذربایجان  شــرقی- کامل و تمام ۳- نام اصلی 
میرزا کوچک خان- تفسیرکردن- پاینده ۴- دختر 
عرب- دســته- تپه باســتانی گیــلان ۵- مأمور 
اطفائیــه- ثروتمنــد ۶- تمــدن مکزیــک- لانه 
نظری  فاضل  پرندگان- مجموعه شعری سروده 
۷- پرده ســینما- گلــی زیبا- شــتاب و تعجیل 
۸- بــر مرکب نشســته- نهمین ماه ســریانی- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

و  دگرگونی های اجتماعی در عصر فناوری حقوق و آینده آن

حقوق، ســتون اصلی زندگی عادلانه 
و نظم اجتماعی اســت؛ ســازوکاری که 
اجتماعی  امنیــت  فــردی،  آزادی هــای 
و کرامــت انســانی را معنــا و محافظت 
می کنــد. در نبــود حقــوق کارآمد، حتی 
بزرگ ترین پیشرفت های علمی و اقتصادی 
نیز نمی توانند تضمین کننده عدالت و رفاه 
باشــند. با ورود به عصر دیجیتال، عرصه 
حقوق با پرسش ها و چالش های تازه ای 
روبه رو شده است. امروز تصمیم های یک 
هوش مصنوعی می تواند مســیر زندگی 
انســان ها را تغییــر دهد؛ اما مســئولیت 
این تصمیم ها بر  عهده چه کســی است؟ 
همچنین در جهانی که اطلاعات شخصی 
به ســادگی در فضــای مجــازی منتشــر 
می شــود، حفظ حریــم خصوصی بیش 
از هــر زمان دیگــری اهمیت و پیچیدگی 
یافته اســت. قوانین سنتی به تنهایی قادر 
به پاســخ گویی به این تحولات نیستند و 
نیاز به بازنگری و قانون گذاری هوشــمند 
احســاس می شــود. تغییرات اجتماعی 
نیز فشــار تــازه ای بر نظام هــای حقوقی 
وارد می کنــد. جهانی ســازی، مهاجرت، 
تغییرات  پیامدهای  و  انسانی  بحران های 
اقلیمــی، مــا را به ســمت قوانین نوینی 
هدایت می کنند که بتوانند با واقعیت های 
نوظهــور هماهنگ شــوند. بــرای مثال، 
قوانین مهاجرت باید بازتاب دهنده شرایط 
انسانی و زیســت محیطی امروز باشند تا 
عدالت به شــکلی واقعی و پایدار برقرار 
شــود. برای ســاختن آینده ای عادلانه تر، 

چند مسیر اساسی پیش روی ماست:
۱- قوانین منعطف و هوشمند که توان 
سازگاری با تغییرات فناوری و اجتماعی را 

داشته باشند.
۲- آمــوزش حقوقــی همگانی تا هر 
فرد دربــاره حقوق خود آگاهــی یافته و 

جامعه ای پاسخ گو شکل گیرد.
۳- همــکاری میان نهادهای قضائی، 
جامعــه  و  دانشــگاه ها  قانون گــذاران، 
مدنی برای ایجاد سیاســت های کارآمد و 

آینده نگر.
۴- پایبنــدی بــه ارزش هــای بنیادین 
حقوق بشر؛ اصولی مانند عدالت، برابری 
و کرامت انســانی که باید در هر شرایطی 

محور تصمیم گیری باشند.
حقوق نه فقط مجموعه ای از قوانین، 
بلکــه ابزاری برای ســاختن جهانی بهتر 
اســت؛ جهانی که در آن عدالت شعاری 
تکراری نیست، بلکه واقعیتی ملموس در 
زندگی انسان هاست. آینده حقوق روشن 
خواهد بود، اگر با نوآوری، آگاهی و تعهد 

جمعی از آن پاسداری کنیم.

یادداشت یادداشت

اولین بار از ماووت که برمی گشــتم، گذرم به تحریریه روزنامه 
افتاد: «کیهان»، ســرزمین غول های مطبوعات، به واسطه برادرم 
ابراهیم. جنگ که تمام شــد برای خواندن علوم سیاســی راهی 
دانشگاه شدم و دوباره به سراغ مطبوعات رفتم. کارم را از روزنامه 
«سلام» شــروع کردم: مخالف خوان دولت سازندگی، نقطه آغاز 
آتــش تهیه برای اصلاحات، صدای متفــاوت روزگار تک صدایی؛ 
روزنامه ای که ممکن بود حتی ســتون تماس های تلفنی اش هم 
جرم تلقی شــود. پنهان و پیدا، خبرنگار خصوصی، ســتون های 
طنز و کاریکاتور و صفحات جدید دانشجویی و تریبون آزاد و زنان 
که خیلی زود متوقف شــد، چراکه همراه گروهی از دانشــجویان 
به دلیل اجتمــاع و تبانی علیه امنیت ملی راهی حبس شــدم. 
۲۳ساله بودم و تازه از جنگ برگشته بودم که ضد انقلاب و معاند 
و مجرم هم شــدم. سال بعد که از زندان آزاد شدم، قاضی پرونده 
گفت «عفو رهبری مثل این می ماند که از مادر تازه متولد شده ای 
ســعید. برو و دوباره شروع کن». راســت می گفت اما یک تفاوت 
اساســی پیدا کرده بودم، گوش راســتم هم به همان سرنوشــت 
گوش چپم دچار شــده بود که در جنگ شــنوایی اش را از دست 
داده  بود. هیچ کدام را پیگیری نکردم که برای خودم دکانی باز کنم 
و عنوانی یدک بکشم. اما دست کم می توانستم عنوان کم شنوا را 
یدک بکشم. بااین همه واقعیت بیرون همیشه تلخ تر از آن چیزی 
اســت که صاحبان مقام تصویر می کننــد. زندگی جدید را باید در 
نقش دوم و در پس نام دیگران آغاز می کردم. دریافت سفارش ها 
با چند واســطه و دشواری بیشــتر و پول کمتر، زیست نامرئی در 
تحریریه های مطبوعات و نهادهایی که می شد از آنها کاری برای 
نوشــتن ســفارش گرفت، نوشــتن به نام  دیگران (تازه به دوران  
رسیده های خوش آتیه) و... . اینها را از روزهای اول پس از آزادی از 
زندان فهمیدم. وقتی روزنامه ای که به خاطر آن زندانی شده بودم 
هم من را به رسمیت نمی شناخت. حتی حقوق ماه آخر سلام را 
از من دریغ کردند. همان چیزی شده بودم که بازجو می گفت: تف 
ســربالا. اما روزنامه نگاری با چنگ  و  دنــدان ادامه یافت، با بیش 
از ۳۰ نشــریه و روزنامه داخلــی و خارجی تا همین چندی پیش 
که روزنامه «شــهروند» را با اجازه دولت تعطیل کردند و ۴۰ نفر 
را آواره و بیــکار. دوره های بی تکرار «توســعه» و «عصر آزادگان» 
و «آرمــان» و «نشــاط» و «میهن» و «همشــهری» و «بهاران» و 
«امروز» و «صاحب قلــم» و «فکر روز» و «آزادی» و... همین طور 
در خاطراتم رژه می روند و لهله می زنم که هرجا که شده بنویسم، 
حتی اگر به  نظر دوســتان برای لقمه ای نان. شــاید لازم نباشــد 
پشــت پرده های ماجرا را الان بگویم، ولــی می دانید که آوارگی و 
بیکاری و محرومیت اجتماعی و توقیف و تعطیلی جزئی از زندگی 

روزنامه نگاران در ایران است.
دراین میان عجیب تر از همه ماجرای روزنامه «خوب اندیش» 
اســت، در ســال های منتهی به ۱۳۸۸. آن زمــان قوه قضائیه در 
پرونده ای رأی به پایان کارش داد. گویا بنا بر ادعایی صاحب امتیاز 
قبل از شــروع همکاری با ما، امتیاز روزنامه را به کســی فروخته 
بود و ما نمی دانســتیم. بعدها روزنامه را از توقیف درآوردند و در 

کمال آرامش دوباره فروختند و شــد روزنامه «تعادل» و شرکت 
خوب اندیش. ما هم بی خبر. حق هم داشتند، ما که کاسب نبودیم.
حالا بعد از ۱۸ ســال، قوه قضائیه بابت چکی که برای خرید 
کاغــذ مصرفی روزنامــه داده بودم، با شــکایت چــوب و کاغذ 
مازندران، از یلدای ســال گذشــته با رأی غیابی همه حساب هایم 
را که ۸۰۰ هزار تومان بیشتر موجودی نداشت، مسدود کرده و نه 
از دادرسی مطبوعاتی و کارشناسی حقوقی پرونده خبری است و 
نه آنان که بر گُرده مطبوعات سوارند و روز به روز فربه تر می شوند، 
وقعی به تظلم خواهــی ام می نهند. و نه تلاش های دوســتان و 
همکاران در راستای تلطیف حکم، یا بازپس گیری شکایت از طرف 
زیرمجموعه های سهام دار دولت راه به جایی می برد. شب یلدایم 
از سال گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه یافته و گویی تمامی 
ندارد. چکی که در طول این ۱۸ ســال با احتســاب جریمه صدها 
برابر شــده و از ۳۴ میلیون، به نزدیک دو میلیارد تومان رســیده 
است. ظاهرا فقط در چنین وقت هایی است که تورم به طور دقیق 
محاسبه می شود. از فردای توقیف روزنامه، پرداخت حق و حقوق 
افراد را که با دعوت من مشــغول به کار شــده بودند، بالاجبار بر 
 عهده گرفتم و روزگار بیکاری در دوره احمدی نژاد آغاز شــد. دوره 

دست فروشی و کتک خوردن از دست مأموران سد معبر و... .
امــا هزینه آن کاغذ مصرف شــده را چه کســی باید پرداخت 
می کــرد؟ اگر روزنامــه را نمی فروختنــد و توقیف نمی شــد؛ از 
محــل درآمد و آگهی و یارانــه، اما حالا، از جیــب خالی بنده. از 
جیب خالی کســی که آه در بســاط ندارد، کســی که اسمش را 
گذاشته اند پیش کسوت مطبوعات، زندانی نسل اول روزنامه های 

اصلاح طلب، ایثارگر بدون درصد جانبازی و... .
عجیب اســت کــه ۱۲ ســال از ایــن ۱۸ ســال را در روزنامه 
«شهروند» بودم، آن هم با اسم و فامیل و امضای خودم و متولیان 
پرونــده کذایی نتوانســتند مــن را پیدا کنند تا بار طلبکاری شــان 
میلیاردی نشود! نتوانستند احضار یا جلبم کنند؟ اکنون به سراغم 
آمده اند و حکم جلبم را گرفته اند که نه شــغلی دارم و نه پولی 
که بتوانم بدهی چندین  برابرشــده را حتی با تقسیط مادام العمر 
پرداخت کنم! دراین بین یک سال است که حق و حقوق ماهانه ام 
که باید خرج زندگی و زن و فرزندم شود، مخارج بیمه و کاردرمانی 
فرزندم و حتــی یارانه صدقه ســری دولت... همه مســدودند و 
یکی نیســت که بگوید حالت چطور اســت؟ چطور در این دولت 
متورم شــده از وفاق زنده مانده ای؟ مزه عدالت قضائی مان خوب 
است؟ از همراهی پزشکیان و شورای اطلاع رسانی دولت، مسرور 
و ســرافرازی؟ از مساعدت شســتا و صندوق بازنشستگی و بانک 
ملی و دیگر ســهام داران چوب و کاغذ مازندران چطور؟ پشیمان 

نشده ای از رأی دادنت و روی کار آمدن جمعیت سخنرانان؟
یک نفر پیدا نشــد که ماجرا را بشنود و بگوید این عین عدالت 
اســت. همه وعده کمک و همراهی دادند و حالا باید خوشحال 

باشم که گوشــت و استخوانم ســالم اســت، به روزگار قحطی 
وجدان هــا. اکنون برای آخرین بار این فرصت را پیدا کردم تا فریاد 
دادخواهی ام را به گوش آقای محســنی اژه ای که مجری عدالت 
است و من را از نخستین پرونده ام خوب به یاد دارد و آقای مسعود 
پزشکیان که دلم برای سادگی اش می رود و محمدباقر قالیباف که 
فرمانده لشکرم بود، برسانم. امید که گوش شنوایی باشد. هرچند 
می دانم که این فریاد در آن دالان ها و هزارتوهای نظام های اداری 
و اتاق ها و نامه ها و کارتابل ها گم می شــود و چه بســیار دوستان 
و همکارانی که در این ســال ها آســیب دیدند یا ترجیح دادند در 
میان ما نباشــند و پس از مرگ شــان آقایان ابراز تألم و همدردی 
بســیار کرده اند. برای آخرین بار این فرصت را پیدا کردم که فریاد 
دادخواهی ام را به گوش دوســتان مطبوعاتی ام برسانم، کسانی 
کــه من را از ســال های پایانی دهه ۶۰ تا امــروز در تحریریه ها به 
یاد دارند. همچنین به غایبان بزرگ مثل وزارت ارشــاد و معاونت 
مطبوعاتــی یا اطلاع رســانی و انجمن صنفــی روزنامه نگاران و 
هیئت منصفه و دادگاه مطبوعاتــی و همه آنهایی که هیچ وقت 
به سرنوشت روزنامه نگارانی که بیکار می شوند و ممکن است زن 
و زندگی و فرزندان شان در تلاطمات قربانی شوند، نیندیشیده اند. 
همه کســانی که در تاریخ نگاری های امروزشان از بهار مطبوعات 
یاد می کنند و سال های پررونقی که روزنامه ها شمارگان چندصد 
هزارتایی داشتند و  دکه های مطبوعات مثل امروز در تصرف کیک 
و ســاندیس و ســیگار درنیامده بودند، بی تردید یادشــان می رود 
که ذکر کنند بهار مطبوعات قربانیان اندک و بســیاری نیز داشــته 
است. شــاید پس از خواندن این نوشته کک شان هم نگزد. اصلا 
عین خیال شان هم نباشد که نیست. همین که ظاهر را بزک کنند، 
کافی اســت. باری حدیث شب یلدای روزنامه نگاری در این وطن، 
پر از ناشــنیده هایی اســت که باید شنیده شــود از روزگارانی که 
درج یک خبر ســاده به عنوان شنیده ها یا پیدا و پنهان جرم تلقی 
می شــد و توبیخ و محکومیت و حبس داشت و اتهام هایی مثل 
تبانی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه های 
معانــد. حدیث روزنامه نــگاری در این وطن پر از ناشــنیده هایی 
اســت که باید شنیده شود، پر از موج سوارانی است که در حاشیه 
مطبوعات طفیلی وار فربه شدند و امروز نمادهای اطلاع رسانی و 
آزاداندیشی اند و یکی یکی به شمار رسانه های شان اضافه شده و 

طبیعتا به میزان بهره مندی های شان.
از همه دوستانی که در این مدت در مقابل این وضعیت همراه 
و یــاورم بودند و اعضای خانواده ام که باری بر دوش شــان بودم، 
متشــکرم و حلالیت می طلبم. از زن و فرزندم شرمســارم که یک 
سال اســت عاجز از برآورده کردن نیازهای ابتدایی شان بوده ام، به 
دلیل کارت هایی که مســدود بودند و حقوقم به آنها واریز می شد 
و آخرین شــغل مطبوعاتی ام در روزنامه «شهروند» که به لطف 
دولــت وفاق از دســت داده بــودم و یک  بار دیگر مثــل یکی از 

اتفاق های تکراری ۳۵ سال گذشته بیکار شده بودم.
برای خود نیز افسوس می خورم؛ خودی که در مطبوعات تباه 

شد و نردبان شد و افتاد و فرورفت و ناپدید شد. درست مثل... .

نفس تنگی تجار زیر فشار قاچاق

اقتصــاد ایــران این روزهــا بیــش از هر زمــان دیگری بــا پدیده ای 
دســت به گریبان اســت که آرام و بی صــدا، بنیان تجارت رســمی را 
فرســوده می کند. قاچاق کالا، ارز و سوخت، در ســایه نوسانات اقتصادی و 
تصمیمات شتاب زده، به عاملی جدی برای تنگ ترشدن عرصه فعالیت تجار 
قانون مدار بدل شده است. در هفته ها و ماه های اخیر، اخبار پی درپی از کشف 
محموله های بزرگ قاچاق کالا، شناسایی شبکه های سازمان یافته قاچاق ارز 
و برخوردهای گســترده با قاچاق ســوخت، بار دیگر این واقعیت را برجسته 
کرده کــه قاچاق دیگر یک تخلف حاشــیه ای نیســت، بلکه به مســئله ای 
ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. هم زمان با این برخوردها، دامنه 
نظارت ها افزایش یافته و ســازمان تعزیــرات حکومتی به یکی از اصلی ترین 

مراجع رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز تبدیل شده است.
بی تردیــد، مقابله با قاچاق کالا، ارز و ســوخت ضرورتی انکارناپذیر برای 
حفظ منافع ملی، حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار اســت. اما در عمل، 
بخشی از فشــار این مبارزه، متوجه تجاری شــده که قصد فعالیت شفاف و 
قانونی دارند. تغییرات مکرر مقررات، صدور بخش نامه های بعضا متعارض 
و تفسیرهای متفاوت از قوانین، باعث شده است که مرز میان تخلف اداری و 

قاچاق، برای بسیاری از فعالان اقتصادی مبهم شود.
قاچــاق کالا تنها بــه واردات غیرقانونی محدود نمی شــود؛ این پدیده با 
قاچاق ارز و ســوخت پیوند خورده و آثار آن در بازار رســمی به وضوح قابل 
مشــاهده اســت. ورود کالای قاچاق بدون پرداخت حقوق گمرکی، مالیات 
و عــوارض قانونی، تعــادل رقابت را بر هم می زند و تاجــر قانون مدار را در 
موقعیتــی نابرابر قرار می دهــد. نتیجه چنین شــرایطی، افزایش هزینه های 
تجارت، کاهش انگیزه فعالیت ســالم و در نهایت تضعیف اقتصاد شــفاف 
اســت. در این میان، نقش سازمان تعزیرات حکومتی حساس و تعیین کننده 
اســت. تعزیرات به عنوان مرجع رســیدگی به پرونده هــای قاچاق کالا، ارز و 
ســوخت، اختیارات گســترده ای در صدور رأی، اعمال جریمه و حتی توقیف 
امــوال دارد. از همیــن رو، آگاهی تجــار از حقوق و تکالیف خــود در برابر 
تعزیرات، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. نخســتین گام برای تجار، پیشگیری 
حقوقی است. آشــنایی مســتمر با قوانین و مقررات به روز، نگهداری دقیق 
اسناد تجاری، ثبت سفارش ها، اسناد حمل، فاکتورها و مدارک ارزی، می تواند 
در زمان رســیدگی تعزیرات تعیین کننده باشد. تجربه نشان داده است که در 
بسیاری از پرونده های قاچاق کالا و ارز، ضعف در مستندسازی، بیش از خود 

تخلف، موجب صدور آرای سنگین شده است.
دومین نکته، نحوه مواجهه با بازرســی ها و احضارهاست. بی توجهی به 
ابلاغیه ها، ارائه توضیحات عجولانه و غیرمســتند، یا تلقی ســاده انگارانه از 
روند رسیدگی در تعزیرات، می تواند وضعیت تاجر را پیچیده تر کند. در چنین 
شرایطی، بهره گیری از مشــاوره حقوقی تخصصی و آشنایی با آیین دادرسی 

تعزیراتی، اقدامی پیشگیرانه و عقلانی است.
نکته ســوم، تفکیک خطا از قاچاق ســازمان یافته است. همه پرونده های 
مطروحه در تعزیرات، مصداق قاچاق حرفه ای نیســتند. اشــتباه در ثبت کد 
تعرفه، اختلاف در ارزش گــذاری کالا، یا تأخیر در ایفای تعهدات ارزی، لزوما 
به معنای قصد قاچاق نیســت. دفاع حقوقی مســتدل و مستند می تواند از 
تبدیل چنین مواردی به پرونده های ســنگین قاچــاق جلوگیری کند. در کنار 
این مســائل، ضــرورت گفت وگوی مؤثر میــان نهادهای نظارتــی و فعالان 
اقتصادی بیش از گذشته احساس می شود. برخورد قاطع با قاچاق کالا، ارز و 
ســوخت، زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که هم زمان، امنیت حقوقی تجار 

قانون مدار نیز تضمین شود.
ثبات مقررات، شــفافیت در اجرا و آموزش مســتمر فعــالان اقتصادی، 
می تواند از شکل گیری بسیاری از پرونده های تعزیراتی پیشگیری کند. قاچاق، 
صرفــا یک چالش اقتصادی نیســت؛ بلکه تهدیدی بــرای اعتماد در فضای 
کسب وکار است. اگر تاجر احساس کند هر لحظه ممکن است به دلیل ابهام 
قانونی یا تغییر ناگهانی مقررات، با اتهام قاچاق مواجه شــود، طبیعی است 

که سرمایه و فعالیت خود را به حاشیه ببرد.
امروز بیــش از هر زمان دیگری، نیازمند نگاهی متوازن هســتیم؛ نگاهی 
که در آن، مبارزه جدی با قاچاق کالا، ارز و سوخت، در کنار حمایت عملی و 
حقوقی از تجارت ســالم قرار گیرد. تنها در چنین شرایطی است که می توان 
انتظار داشــت هــم تعزیرات نقــش بازدارنده خود را ایفــا کند و هم نفس 

تجارت قانونی، از تنگنا خارج شود.

طولانی ترین شب یلدای یک روزنامه نگار
وکیل دادگستری

سعید  اصغرزادهجلیل  حاجی حسینی
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